
  سه قطره خونهاي بینامتنی در  شگفتی
  

  شهناز شاهین 
  هاي خارجی دانشگاه تهران  دانشیار دانشکدة زبان

  
  چکیده

اثر صادق هدایت و قطعه شعري » سه قطره خون«توان به مقایسۀ داستان کوتاه  سازد و با کمک آن، می نمایان میهاي ادبی را   بینامتنی ارتباط میان گفته
شود ، خـون قنـاري یـا     داستان هدایت در تیمارستان شروع می.  اثر کرتین دوتروا پرداختداستان گراآل یا  در پرسوال»  سه قطره خون روي برف«به نام   
داسـتان در خانـۀ سـیاوش بـه پایـان      . رود می) عباس(ریزد و دختري که به راوي نظر دارد   با مرد دیگري  رفته است، به زمین  می    اي که قناري را گ      گربه
  .رود شود و دختري که نامزد راوي است با سیاوش می اي دیگر ریخته می رسد، خون گربه می

آید، ولی پرسوال مدتی  می غاز دوباره به پرواز در. ریزد ون غازي را بر زمین میشود، شاهینی خ درخت در جنگل آغاز می داستان پرسوال، از محلی کم
سپس با رسیدن گوون و بردن پرسوال نزد شاه آرتور، داستان . افتد شود و به یاد چهرة گلگون دلدار خود می طولانی به سه قطره خون روي برف خیره می        

  . یابد  پایان می
  .ستان، سه قطره خون، برف، گراآل بینامتنی، دا:هاي کلیدي  واژه
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  مقدمه
به متونی قابل درك  هرمتن ادبی، تنها با توجه«کنند ،  متنی ارائه می  دربارة بینا1973 و رولان بارت در سال 1969اي که ژولیا کریستوا در سال   بنا بر نظریه  

هـاي گونـاگون    توان ارتباط موجود میان گفتـه  بنابراین به مدد بینامتنی، می) 178 ص، 1 1997 پاویس(» اند است که قبل از آن وجودداشته و بر آن تأثیر گذاشته  
  .هاي دیگر باشد  تواند بی ارتباط با گفته اي نمی ادبی را آشکارساخت ، زیرا هیچ گفته
یشتر باشد، این نکته بر ما بیشتر روشن هر قدر آشنایی ما با ادبیات گذشته ب«: نویسد می» منطق مکالمه«هاي باختین در مورد  شکلوفسکی با توجه به بحث

اما . دانند همتا می  چه بسا افرادي که شاعري را در ابداع مضامین و تصاویر جدید بی. سابقه باشد شود که تقریباً هیچ موضوع و تصویري نیست که بدیع و بی می
یعنی عمدة نوآوري و ابداع، . له در تصویر و موضوع نیست، در زبان استلذا مسأ. براي اهل فن روشن است که آن مضامین و تصاویر هم قبلاً گفته شده است

  ).153 ص، 1378شمیسا، (» در طرز بیان و استعمال زبان است
توان آن را تفـسیري و   نمی«اي است که    به گونه3)متن پس( با متن متقدم 2)پیش متن(، گاه رابطۀ متن متأخر ژرار ژنتاز سوي دیگر به گفتۀ     

 به صراحت از متن »متن درجه دوم«، گاه در پیش متن یا (...) است »پس متن«اي تکرار  بازگفت و نقل قول هم نیست، بل به گونه     . نستتأویلی دا 
مـثلاً در  . اي به پس متن نـشده اسـت   توان یافت که در پیش متن اشاره   اما موارد بسیاري هم می    [...] شود    نخست یا پس متن یا متن متقدم یاد می        

 را با توجـه  hypo و hyperژنت پسوندهاي (  . هومر، همچون متن قبلی یا پس متن نشده است ادیسهاي به      ویرژیل اشاره  اید  انهجویس و    یولیس
هـاي    در زبـان . بـه معنـاي عقـب   » هـوپر «یونانی به معناي جلو و دومی از واژة  » هوپو«نخستین از ریشۀ    . ها به کار گرفته است         یونانی آن   به ریشه 

  .)423، ص 1382پور،  کهنمویی( )آید که این معنا مورد نظر ژنت نیست  به معناي بیش از حد میhyperایی امروز، پیشوند اروپ
شاعر فرانسوي قرن دوازدهـم مـیلادي،    (4را با قطعه شعري از کرتین دوتروا) 1281-1330(، داستان کوتاه صادق هدایت   »سه قطره خون  «در نظر داریم    

مقایـسه   که به دلیل مرگ شاعر ناتمام مانـد  5)پرسوال یا داستان گراآلبخشی از (، »سه قطره خون روي برف   «به نام   ) اي منظوم شوالیه گري   نویسندة داستان ه  
  . آشکار سازیم) پس متن(را با متن متقدم ) پیش متن(هاي بینامتنی موجود ، اشاره کنیم و رابطۀ متن متأخر  کرده، به جنبه

و » سه«اما این خون بر زمین ریخته خون کیست و قرار است چه چیزي را نشان دهد؟ آیا عدد .  بر زمین چکیده است      قطره خون  سه   در هر دو داستان   
  . ها بیابیم  کنیم پاسخی براي آن اند که سعی می هایی کند؟ اینها پرسش به طور اتفاقی اختیار شده و یا بر منظوري خاص دلالت می» خون«واژة 

  بحث و بررسی

  :داستان ایت دوحک
  . پردازیم ها می کنیم ، سپس به مقایسۀ آن براي یادآوري، ابتدا تحلیل کوتاهی از دوداستان هدایت و کرتین دوتروا ارائه می

مـابین  «ود، ش ـ خوانیم ، وقتی پس از یک سال انتظار و التماس ، به راوي داستان، کاغذ و قلم داده می اثر هدایت می) 1311(»  سه قطره خون «در آغاز    -
امـا  ) . 111 ص، 1372اي از آثار هـدایت ،   مجموعه(» سه قطره خون: شود اینست  تنها چیزي که خوانده می]کشد می[هاي درهم و برهمی که روي کاغذ       خط

  بندد؟ میچرا تنها این سه کلمه بر روي کاغذ نقش 
 ،قفس خالی است چون گربه«. اش قفسی خالی آویزان کرده است  ، جلوي پنجرهها را از پشت بسته ناظم تیمارستان که دست تمام دیوانه: گوید راوي می

بنـابراین، نـاظم کـه گـاهی خـم      ). 113صهمان،  ( »تا گربه ها به قفس بیایند و آن ها را بکشد « اما او به این امید قفس را گذاشته است           »اش را گرفته    قناري
دیروز «. ها دام گسترده است هاي محله است و از سر انتقام جویی براي آن او درپی شکار گربه. ري نیست آزا نگرد، آدم بی شود و پاي درخت را با دقت می می

-114 صهمان، ص ـ (»بود دنبال یک گربۀ گل باقالی کرد؛ همین که حیوان از درخت کاج جلو پنجره اش بالارفت ، به قراول دم در گفت حیوان را با تیر بزند 
گوید مال مرغ حـق   ولی اگر از ناظم بپرسند می«ر زمین ریخته ، خون قناري است یا خون گربه؟ به نظر راوي ، این خون گربه است اما آیا خونی که ب  ) . 113
  .»است

ست چکیده ا«: گوید  خواند و در مصراع آخر می عباس، یکی از بیماران تیمارستان نیز که تازه دو هفته است به آنجا آمده ، شعري را که خود سروده می      
  . برد سپس دختري را که به راوي نظر دارد با خود می. »بر خاك سه قطره خون 

 صهمـان،   (»بیند سه چکه خون تازه می«رود و پاي درخت کاج  در بخش دوم ، راوي یا میرزا احمد، با شنیدن صداي تیر به خانۀ دوستش سیاوش می         
                                                
1 - Pavis 
2 - Hypertexte 
3 - Hypotexte 
4 - Chrétien de Troyes 
2 - Perceval ou Le conte du Graal 
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گویـد دو   کند و می  حکایت می»گربۀ نر تیغه دیوار«اش نازي را با  بازي گربۀ ماده اب داستان عشقاینجا نیز پاي گربه در میان است؛ سیاوش با آب و ت     ) . 116
 ، تیري به سمت جفت نازي خالی کرده است و »در سه قدمی نشانه رفته «طاقت شده و با ششلول  خود  شب پیاپی صداي گربۀ نر را شنیده، ولی شب سوم بی

 امروز که خانه خلـوت بـود   «:زند  دارد و تیري در تاریکی می سیاوش بار دیگر ششلول خود را برمی.  خون دیده است   صبح روزبعد پایین درخت ، سه قطره      
 » نالۀ گربه را شنیدم و سه قطـره خـون از آن بـالا چکیـد      تیر که خالی شد صداي(...) زند نشانه رفتم  نشیند و فریاد می     آمدم همان جایی که گربه هرشب می      

  ).119 صهمان، (
سه قطره «گوید که  دهد که سه قطره خون را به چشم خود دیده است، ولی می میراوي نیز در برابر رخساره و مادرش که تازه وارد شده بودند، شهادت  

 و »ره خـون  چکیده است بر خاك سه قط «:شد میخواند که به این مصرع ختم  سپس همان تصنیف عباس را می. »مال مرغ حق است . خون مال گربه نیست  
  .روند  گیرد و با همدیگر می آنگاه رخساره، نامزد راوي ، دست سیاوش را می) 120صهمان، .(گوید که آن را خودش سروده است  می

 سـه نفـر از   گـرفتن راه  کنـد تـا پرسـوال را از پـی     ها، کوشش می  ، نوشتۀ کرتین دوتروا، مادر پرسوال ، بیوه زنی از تبار شوالیه  داستان گراآل در ابتداي    -
اما پرسوال با مشاهدة گروهی از شهسواران ، پند مادر را فراموش کرده . نزدیکانش ، پدر و دو برادرش که جان خود را در این راه از دست داده بودند ، باز دارد

ولـی  . پیونـدد  مـی لاح هاي او، به دیگر شهسواران  و تصاحب س»شوالیۀ سرخ«وي پس از کشتن . افتد  ، به امید پیوستن به خیل شوالیه ها به دنبال آنان راه می    
  .رود  مادر ، پس از رفتن او ، از دنیا می

بوسد و به درخواست دختر ، قصر او را از  کند ، اورا می زیبارو ملاقات می) سپید گل ( 7ا بلانشفلورب )نام قصر بلانشفلور( 6پرسوال در محلی به نام بورپر
گوید و در ماجرایی دیگر، در جنگلی خلوت،  پرسوال به بهانۀ دیدار مادرش ، آن زیبا رو را ترك می. گرداند   را به او بازمیدست غاصبان بیرون آورده، آرامش

  . داند که شاه آرتور و تمام درباریان به جستجوي او آمده و در همان نزدیکی خیمه زده اند  او نمی. رسد  به محوطۀ باز و کم درختی می
افتد، از گردن او سه قطره خون بر زمین  کند ، غاز بر زمین می بیند که به غازي حمله ور شده ، او را زخمی می       ان درهوا شاهینی را می    شوالیۀ جوان ناگه  

او تمـام  . دوزد ها چشم بر این سه قطره خون می رساند و ساعت پرسوال خود را به محل حادثه  می. آید چکد و پرنده دوباره به پرواز درمی پوشیده از برف می 
در این داستان قرون وسطایی ،رنگ سرخ و سفید ، زیبایی زنانه . افتد گذراند و به یاد چهرة گلگون بلانشفلور می روز را به تماشاي سرخی خون روي برف می

چـشمانش  . کردنـد  را نورانی توصـیف مـی  چهرة زنانه . دادند میدردوران کلاسیک نیز گل سرخ و زنبق سفید ، زیبایی قهرمانان زن را نشان . کند  را تداعی می 
هایش سرخ و سفید، حتی زیباتر  همانند ستاره یا مشعل بود، گیسوانش چون طلا، گردنش سپید همچون زنبق یا برف تازه، دندانهایش چون عاج یا مرمر و گونه

  ).299 ص، 2002، 8گایار(از گل سرخ بود 
  .پرسوال، با تکیه برنیزة خویش، به تماشا ایستاد «

  .مانست درنظر او برف خون آلود به چهرة دلدار می
  ).290 صهمان، (» او نیز در این اندیشه فرو رفت و روي سفیدش گلگون شد

کننـد بـه زور او را بـاخود     میها سعی  شود و وقتی آن  که براي بردن او آمده بودند، نمی  9 شاه   ةفرستاددو  پرسوال چنان محو تماشاست که متوجه آمدن        
برد و  رسد و او را با ملایمت به نزد شاه آرتور می ، از راه می10اما سر انجام، فرستادة سومی، به نام گوون. آورد میي با یک ضربۀ نیزه هر دو را از پا در ببرند، و

کـم درخـت جنگـل آغـاز      که سیصد مصراع است ، باورود پرسوال بـه مکـان   »سه قطره خون روي برف      «داستان  . شود  این واقعه پایان بخش این داستان می      
 نیز، مانند  اما اتاق سیاوش. یابد  میشود و به خانۀ سیاوش خاتمه   هدایت از تیمارستان آغاز می»سه قطره خون«.  است »گوون«شود، پایان آن برخورد او با  می

یابـد ، امـا    مـی هر دو قسمت نیز با یک بوسه پایان  .  ، به رنگی که نشان دهندة افسردگی راوي است»به رنگ آبی است و تا کمرکش کبود «اتاق دارالمجانین   
  . رباید  اي که رقیب از لب یار می بوسه

  شباهت و تفاوت دو داستان
 یاد می شود که برزمین ، » سه قطره خون «در هر دو داستان، بارها از . هاي فراوانی میان داستان کرتین و داستان هدایت وجود دارد        بدون تردید شباهت  

.  و یا خون گربه اي که بر زمین ریختـه ، یـادآور چهـرة محبـوب اسـت      - قناري یا غاز –هربار نیز خون پرنده     . ت کاج یا روي برف ریخته است        زیر درخ 
تدا به دختري او اب. افتد و سه قطره خون زیر درخت کاج ، احمد را به یاد دختر جفاکار می اندازد   پرسوال، با دیدن قطرات خون روي برف به یاد سپیدگل می 

  . دهند  رسد، یکی باشند، عشق او را به هیچ انگاشته و دیگري را بر او ترجیح می بندد، دو دختري که به نظر می  دل می»رخساره«نام ، سپس به  بی
                                                
1- Beaurepaire  
7 - Blanchefleur 
8 - Gailliard 
4 - Sagremor,Keu 
5 - Gauvain  
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را که در قرون وسطی چنین شود، زی اند که هیچیک از دو رنگ سفید و سرخ باعث پریشانی خاطر پرسوال نمی از نظر معنا شناختی ، برخی بر این عقیده 
، 1986، 11پاسـتورو  (»دیوانگان دربار در قرن چهارده و پانزده، لباس زردو سبز برتن می کردند «دادند و بر این باوربودند  که  تأثیري را به رنگ سبز نسبت می      

 درواقع درگیر سه قطره خونراوي داستان «شود و  میدر داستان هدایت نیز دیوانگان لباس زرد پوشیده اند، حضور همیشه سبز درخت کاج احساس ). 26 ص
  ). 80 ص، 1381جهانگیر هدایت ، (» یک مشکل روانی است

شوند، سه قطره خون محو می گردد و ارتباط او نیز با دختـر دلخـواهش قطـع     در برخی تعبیرها ، برف ها قبل از رسیدن پرسوال به محل واقعه، آب می     
که از برف خبري نیـست، او گرفتـار    عشق احمد نیز عشقی بی سرانجام است و با وجود این  . ه عشق و برف هر دو ناپایدارند      توان نتیجه گرفت ک     می. شود  می

  . عشقی گذران و ناپایدار است 
. کـشد    مـی بیدار اسـت و عـذاب  » شب تا صبح از صداي گربه«برد و   یک گربه خوابش نمی»هاي ترسناك    ناله«در قصۀ احمد در تیمارستان ، راوي از         

هاي دیداري  داستان هدایت بر اساس جنبه. کند   را ندارد و شب سوم به گربه نر شلیک می»مرنو مرنوگربه «سیاوش نیز بیشتر از دو شب طاقت شنیدن صداي 
  . دوزد ه قطره خون چشم میشود و پرسوال مدتی طولانی به س و شنیداري بنا شده است ، درحالی که در داستان کرتین تنها بر جنبۀ دیداري تأکید می

شود که  در جمع شاه و ملازمان ، جوانی وارد تالار می. کند شود ، منظرة دیگري چشمان او را خیره می  وارد می  » شاه صیاد  «هنگامی که پرسوال به قصر      
  حاضران با دقت نیزة او را نظاره می کنند،. اي درخشان در دست دارد نیزه

  .چکید  ون میاي خ از بالاي نیزه ، قطره«
  ).303 ص، 2002گایار، (» قطرة سرخی که تا دست جوان جاري بود

. پیونـدد   در دست ، به جمـع آنـان مـی   »جام درخشان گراآل «آراسته ، با و شوند و دختري زیبارو   شمعدان به دست ، در پی او وارد می،دو جوان دیگر 
از زیـاد صـحبت   «ها درآید، بایـد   زیرا به او آموخته بودند، اگر بخواهد به جامۀ شوالیه.  را جویا شود کند مفهوم آن بیند اما جرأت نمی پرسوال این صحنه را می   

  او از این بیم دارد که اگر سؤال کند ، . »کردن اجتناب کند 
  ).304 صهمان، (» بی نزاکتی اش را براو خرده گیرند«

آن دختر زیبا، جام مقدس گراآل را در دست داشته است ، جامی که ژوزف ، خون عیسی ه کیابد  میدر اما بعدها . گشاید به همین خاطر لب به سخن نمی
» خـون  سـه قطـره  «.  خونی جاري استهافتد که در نوك آن، قطر پرسوال که ناظر بر عبور دستۀ ملازمان گراآل بود، چشمش به نیزة سفید می       . را در آن ریخت   

ر از جنبۀ مسیحی و نمادین تأویل گردند، از یک سو عشق پرسوال به سپید گل ، و از سوي دیگر شام آخر   در نوك نیزه ، اگ    » یک قطره خون  «ها و     روي برف 
در ذهن پرسوال عاشق ، جاي چهرة دختر را تصویر نیزة خون آلود و تصویر گـراآل،  . کنند مسیح را که با موضوع گراآل مرتبط و جدانشدنی است، تداعی می           

  ). 292 صهمان ، (یابد  سوال از عشق به معنویت دست شود که پر گیرد و باعث می می
گویی نوشتن، . دهند کند، به او کاغذ و قلم نمی هرچه التماس می. ، احمد میرزا نیز، ناگزیراست در تیمارستان، یک سال خاموش بماند» سه قطره خون«در

به همین خاطر سرانجام وقتی کاغذ و قلم به دستش دادند، او تنها توانـست  . فکر کردن و حرف زدن، براي او ممنوع شده و عادت آن نیز ازسرش افتاده است      
 : خود را این چنین بر روي کاغذمنتقل سـاخت »درهم و برهم «او چکیده و عصارة تمام افکار . سه کلمه بر روي کاغذ بنویسد، عبارتی فشرده، کوتاه و پرمعنا       

  . ه بر نظریۀ فروید، تعبیري براي این نوشته بیابیم در صفحات بعد سعی خواهیم کرد با تکی. »سه قطره خون«

  عدد سه
داسـتان   همانگونه که مشاهده شد، در ».ها را به هم پیوند دهد  رشتۀ سومی باید، تا آن    . آفریند  ترکیب دو عامل با یکدیگر زیبایی نمی      «افلاتون می گوید    

سه «شاه آرتور  . از اعضاي خانواده اش ، پدر و دو برادرش را در جنگ از دست داده است  »سه تن «پرسوال .  چندین بار اشاره می شود »سه « به عددگراآل
  . دارد  برنمی»سه قطره خون «پرسوال نیز تمام روز چشم از . شود فرستد و سومین نفر است که موفق به آوردن او می   را براي آوردن پرسوال می»نفر 

مرغ حق نیزکه . نشانه می رود»در سه قدمی «کند و با ششلول خود   سوم تیري به سمت او خالی میسیاوش ، پس از دو شب تحمل صداي گربه ، شب 
  .  از گلویش بچکد »سه قطره خون« از مال صغیر خورده، هرشب آن قدر ناله می کند که»سه گندم «

 به دیدن عبـاس  – یعنی سه نفر–زن و مرد و دختر جوانیدر تیمارستان . ها، در داستان هدایت، سخن از عشقی مثلثی شکل در میان است       علاوه بر این  
اي رخ  بـار دیگـر چنـین صـحنه     یـک . بوسـد  کشد و می خندد، پیداست که او را دوست دارد، ولی عباس دختر جوان را به کناري می دختر به راوي می. آیند  می
رخساره که دختر عموي سیاوش و نامزد . شود ی و راسین، نمایان میهاي کورن دهد و در بخش دوم نیز همان عشق مثلثی شکل، همچون عشق در تراژدي             می

  .بوسند خندد و یکدیگر را در آغوش گرفته می گیرد و می راوي است، دست سیاوش را می
  . ماند گر ناکامی خویش باقی می شود و او است که همچنان نظاره اي باعث حسرت خوردن راوي می در هر دو بخش، بوسه
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فایده بودن وسـائل خودکـشی تأکیـد     ، به مدد ضربآهنگی سه گانه، بر بیزنده بگوردر داستان . گیرد هاي گوناگون بهره می   به شیوه»سه «هدایت از عدد    
 بشود یا »هفرشت «در زندگانی آدم باید یا«:نویسد که می یا این) 84 ص، 1379مقدمۀ محمد بهارلو،  ( » غذا نخوردم، خودم را سرما دادم، سرکه خوردم«:ورزد  می
  ).91صهمان، (» ها نشدم  ، من هیچکدام از آن»حیوان« و یا »انسان«

رود و   مهندسی روسی و همسر و فرزندش، به قصد گردش بـه کوهـستان مـی   »سه نفري «، راوي به همراه خانوادة  کاتیادر داستان کوتاه دیگري به نام      
اي از آثـار   مجموعـه  (». در آمـده بـود رفتـیم   » سه شقه « که قلۀ آن به شکل »سه ستون«در کوه.  گردش ما طول کشید» سه روز «:دهد شرح ماجرا را چنین می    

  ).320 ص، 1372هدایت ،
 آیـا  امـا مفهـوم آن چیـست؟    .اسـت   کارگیري ایـن عـدد نهفتـه     به است و رازي در     بدون دلیل نبوده  » سه «آید که انتخاب عدد     بنابراین چنین به نظر می    

  رضاء امیال جنسی نیست؟اي براي ا استعاره
  :کند ، دنیایی سه گانه را ترسیم می»جسم معنوي و زمین آسمانی«هانري کوربن در کتاب خود 

  )النون( دنیاي قابل درك و غیرقابل باز نمود  -
 دنیایی قابل تصور، دنیاي روح، غیر مادي ولی مریی -

 12) باستانیانمصرنزد نماد اعداد . ك. ر(دنیاي محسوس، دنیاي مادي انسان  -

آسـمان، زمـین ، دوزخ؛ سرنوشـت    : اند  در نظر گرفته»سه منزل  «:یونانیان باستان براي خود. اند   ارزش خاصی قائل بوده  » سه   «اقوام مختلف براي عدد     
 سه پادشاهِ «. عددي است کهن الگویی»ه س«در دنیاي مسیحیت،. اند  را دربان دوزخ کرده13 » سه سر«قرار دادند و سگی) ها پارك (» سه الهه«انسان را در دست 

بیند، دومین  ها عیسی را کودك را می کند آمده است که جوانترین مغ در داستانی شرقی که مارکوپولو نقل می). شاه، پیامبر ، کشیش( اند  » سه وظیفه« مظهر ،مغ» 
دارد، در روز   دسـت بـه دعـا برمـی    14 در خانۀ یا باغی» سه روز«حضرت عیسی. بیند یابد و سومین مغ، عیسی را سالخورده می ها ، عیسی را مردي پخته می   آن

 به حیاتی دوباره » روزسوم «گوید و  دار فانی را وداع می»سی و سه سالگی« در » 3ساعت « ، » آوریل3 «شوند، او روز   بر چوبۀ دار مصلوب می»سه نفر«موعود
  ) .413-414 ص، ص1989، 15ژولین(یابد  دست می

 مختلف، سه دایره درهم، سه شمع، سه صلیب، سه خاج، سه خورشید یا سه رنـگ  يها  نشان دهنده تثلیث است که به صورت      » سه«دیگر عدد    ياز سو 
 نشان دادن لقاح مقدس، يگانه، رنگ سرخ، رنگ خون، برا  در این نماد سه.)411 صهمان،  (،)قرمز(، روح القدس)یآب( ، پسر )سفید(پدر : گردد یمشخص م 

 بلاشفلور که با خـون رنگـین شـده    ی شکل و صورت بیضی میان بدن بیضی، ارتباط» برفيسه قطره خون رو« از مفسران ی، یک»پوارون«اب شده است    انتخ
  ).202 ص، 1986، 16ونارپو(خواند  یم» نمادین« داند و این نحوة نگارش را یم»  تثلیثینشانۀ عرفان«کند، سه قطره خون را  یاست، برقرار م

  . نمادین قائل شد یمفهوم» سه قطره خون « ي از منتقدان ، براي توان مانند بسیاریه به منظور سهولت کار مالبت

  یتعبیر جنس
 خون بـر زمـین ریختـه    يبرا» ی جنسيتعبیر«که منشایی ناخودآگاه دارند،  از دیدگاه فروید در زمینۀ احساسات سرکوب شده،   ياما اگر بخواهیم با پیرو    

» يگرته بردار«کنیم که پس از داستان گراآل و با  ی اشاره م17 اثر برولتریستان و ایزو به نام يتر شدن مطلب به داستان منظوم دیگر به منظور روشنارائه کنیم ، 
اسـتان دیگـر مـورد مطالعـه،      مشابه با دو دیتوان برداشت ی، در این داستان نیز م» از متن پیشین وجود دارد   یدر هر متن نشانه های    «از آنجا که    . از آن نوشته شد   

  .داستان هدایت و کرتین، ارائه کرد 
 در فاصلۀ تخت تریستان يو.  آشکار سازد19ي را بر مارك ، پادشاه کورنوا18 گسترد تا رابطه او با ایزوی تریستان دام مي براي ، گورزاددر داستان تریستان

اما .  زند ی گذارد و به طرف تخت ایزو جست میتریستان پا بر زمین نم. کند  ی اتاق خارج م پاشد و نیمه شب شاه را ازیبا تخت شاه و ملکه ، برزمین آرد م
  .کند ی تخت را رنگین، و شاه را متوجه خیانت ميکند و آرد برزمین ریخته و ملافه ها یزخم پایش سر باز م

گیرد،  ی ناظم حمله برده او را مي به قناريا یمارستان، یک بار گربهدر ت. شود ی شدن غاز م ی ، باعث زخم   در داستان گراآل   شاهین به غاز،     یحملۀ ناگهان 
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  .شود ی می، وحش»سر خون آلود خروس«پردازد و گربۀ ماده با به دهان گرفتن  یم» يباز عشق«بار دیگر گربۀ نر جفت خود را یافته، با او به 
 حسادت یهر جا نیز که از عشق سخنی در میان است، چاشن. ز نظر دور داشتتوان ا یالبته ارتباط دیرینه میان عشق و شکار، خون و کشش جسم، را نم

 کـه بـه   يآورد و به خاطر علاقه ا ی، امیال سرکوب شده خود را در قالب آمیزش دو گربه به نمایش در م»سه قطره خون« ناکام يراو. شود ینیز به آن افزوده م 
 اسـت،  ي در این سه داستان قوي دیداريها از آنجا که جلوه. کند  ی، به طرف او شلیک میور انتقام جویورزد و به منظ   یگربۀ ماده دارد، به گربۀ نر حسادت م       

  .ها نیز شاید به همین دلیل صورت گرفته باشد  نمادین در آنيها تأکید بر، جنبه
  : ممکن است پیش آیدیورزد، حالات گوناگون ی حسادت مy به x قرن نوزدهم ، ی در یک رمان اروپایی وقت20به گفته تودورف

»x شود  ی تارك دنیا م«،»x زند  ی می دست به خودکش« ، »x به y  یا اینکه  «،  »کند یهار عشق مــاظx به y هـزار و  يها اما در قصه«.» زند ی صدمه م 
کند، به این معنی است که به او صـدمه   دت می حسا y به xی، تنها یک امکان وجود دارد و وقت] نیزتعمیم دادی شرقيها توان به دیگر داستان ی که م[ یکشب

  ).35 ص، 1980تودرف، (خواهد زد 
 که هزار و یک شب -هاي شرقی ن  به عقیدة او در داستا. هاي شرقی و غربی نمایان سازد به کلامی دیگر، تودرف قصد دارد تفاوت طرز فکر را در داستان 
گیري و دوري از  ورزد، به جاي هر گونه کوشش در ایجاد صمیمیت و جلب محبت، یا کناره دت می وقتی شخصی به شخص دیگر حسا-هاست اي از آن نمونه

  .افتد جویی می عامل برانگیزانندة حسادت، و یا فداکاري، قبل از هر چیز به فکر انتقام
  . استیرق ش" کاملایآید، واکنش ی صدمه رساندن به گربه نر بر میبنابر این تعریف، واکنش سیاوش نیز که در پ

  گیري نتیجه
 ی ولی کنایيا شود و رابطه ی میآید، چهرة زنانه تداع به میان می» سه قطره خون« صحبت از ی وقتپرسوال،همانطور که مشاهده شد در داستان هدایت و    

 در رفتار ی تمثیلی است که به شکليا شده، میل نهفته و سرکوب » بر زمین ریخته سه قطره خون « کهگردد  ی متن مشخص میبا بررس. آورد یآشکار به وجود م
  :دهد یشود و کشش جسم را نشان م یحیوانات نمایان م

، 2002گایار، (» کند یشود، از گرفتن و فشردن او صرف نظر م یاما شتابان دور م اندازد یراند، به زمین م یزند، او را به عقب م یشاهین خود را به غاز م« 
  ).209 ص

 يروز«احمد نیز .  مانده استيبیند که هنوز بر جا ی را میها اثر خون  برفيرساند، غاز به پرواز درآمده و او رو یبه محل واقعه م  پرسوال خود را     یوقت
، 1381جهانگیر هدایت، ( » ی یک دلبستگی در ذهن، نقش خالی است، نقشی داشته است و از دست رفته است و آنچه مانده است داغ این ناکامی عاطفيپیوند
  ).44 ص

 یتلق»  از عددیهمه چیز را ناش«دانست و  یم» یاعداد را ملکوت«فیثاغورث . اند  قائل شدهیها اهمیت فراوان  اعداد و نقش آنيها برا دانیم که تمام ملت یم
شوند  ی میث ایجاد نظم و قاعده و موسیقو باع» کنند ی عالم را حفظ میتداوم جاودان«، یاند و به مثابۀ نیروی  شخصیتياو عقیده داشت که اعداد دارا . کرد  یم
  ).243 ص، 1989ژولین، (

 از شخصیت متناقض و پیچیدة میرزا احمـد خـان   یهای در واقع ناظم، عباس و سیاوش، همه جلوه« از مفسران آثار هدایت، بپذیریم که  ياگر مانند بسیار  
، باید اذعان کنیم )43 ص، 1381جهانگیر هدایت،(» آینه سه تکه ایستاده باشد« برابر  دري درست مانند این که راو،)103 ص،  1380،  یمیرعابدین(»  اند ]راوي[

کوتاهترین راه میان «به گفتۀ پل ریکور . هایی که تمایل داشت، خودِ او باشند برگردان خواست باشد، عکس یکه او م» يخود«اند، آن  يراو» خودِ دیگرِ«ها  که آن
 عباس و سیاوش، دست در دست دختر دلخواه خود دور یوقت. و شاید هم شخصی دیگر باشد) 106 ص، 2001، 21پاژو (»خود، تا به خود، کلام دیگري است

. ها باشد و به وصال دلدار نائـل آیـد    آنيایستد، در دل آرزو دارد که جا ی این منظره ميتوانست کامروا شود، با حسرت به تماشا ی که شاید م  يشوند، راو   یم
سوزد و مانند شاعران رمانتیک ، با رنج و اندوه خود دمساز  ی می افلاطونی در عشقي راو "اما ظاهرا .  اوست   یه نیز بیانگر این خواستۀ قلب     خون بر زمین ریخت   
  . دو گربه را نیز تحمل کندیتواند خوش ی نمی ندارد و حتی ابایي دارد ، از دگر آزاری دست بر نمياست، از خود آزار

اندازد و این اندیشه او را  ی شاهین به غاز او را به فکر وصال مۀشود ، حمل ی از او جدا ميبوسد، لیکن به بهانه ا یگیرد و م ی مپرسوال دختر را در آغوش
  .کند یسازد که گذشت زمان را فراموش م یچنان منقلب م

با این تفاوت کـه در داسـتان   .  است از کشش جسميدیگرگیرد، نمونۀ  ی به تخت دیگر نیز که به منظور پیوستن به ایزو انجام م    یپرش تریستان، از تخت   
 یکـدیگر کـشیده   ياختیار به سو یاند و ب  ازمعجون عشق نوشیدهيا اما این دو دلداده، ندانسته چند جرعه.  در آمده استي پادشاه کورنوا  ياخیر، ایزو به همسر   

دهد که خون بر زمین ریختـه رازگـشاي آن    ییستان و ایزو را به یکدیگر پیوند م سوزان، تریعشق.  نیستی قادر به ادامۀ زندگ  يهیچیک بدون دیگر  . شوند  یم
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  . است
 ]...[ )پـس مـتن   (A را به متن) متن پیش (B  که متنیهر گونه ارتباط«توان  به   می22)یفرامتن(» تفسیر و تحلیل یک متن از طریق متن دیگر«در نتیجه با 

پس متن   اثر جویس، دو پیش متن از یکاولیس اثر ویرژیل و  انه اید«گونه که قبلاً اشاره شد  همان .»، دست یافتنامند ی میگرداند و آن را پیشامتن یمربوط م
   ).419-420 ص، ص1382 پور،یکهنموئ(»  هومر هستنداودیسه ییعن

که بخشی »  برفيسه قطره خون رو«و قصۀ  داستان گراآل يگردند برا ی اثر برول، دو پیش متن م تریستان و ایزو هدایت و»سه قطره خون «بدین سان   
  .است از آن داستان

رسد که با توجه به شناختی که او از ادبیات فرانسه داشته  اما بعید نیز به نظر نمی. ها بهره برده باشد البته این بدان معنا نیست که هدایت حتماً از آن داستان
. قابل توجه و حائز اهمیت است، شیوة گفتـار و بـه کـارگیري زبـان اسـت     » سه قطره خون« در داستان اما آنچه که . است، با این متون آشنایی پیدا کرده باشد      

 و ابـوهلال  »هـا مکالمـه اسـت    متون گذشته با متون امروز و متونی که فردا نوشته خواهند شد ارتباط دارند و بین آن«دارد  گونه که شکلوفسکی اظهار می    همان
  ).154 ص، 1378شمیسا،  (»بهتر از اولی ارائه دادن، هنر است«ه معنی را دگرگونه کردن و عسکري در این باره گفته است ک
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